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As a contemporary French anthropologist, Pierre Bourdieu is particularly interested in the 

capabilities of literature. In his opinion, the capacity of an individual to participate in the 

management of the field of power in various capacities is not contingent upon a specific 

capital, but rather on the volume and combination of capital categories. Bourdieu’s critical 

sociology, which in addition to the objective and structural dimension, also considers the 

subjective dimension of social life, can equip the authors with the requisite ability to identify 

the various forms of social capital in the novel City Carnival, thereby enabling their audience 

to comprehend the circumstances. The present investigation has assessed this novel using a 

descriptive-analytical approach, in accordance with Pierre Bourdieu’s theory, and has 

analyzed it in four distinct aspects: cultural, social, economic, and symbolic capital. The 

research results indicate that the social capital of the Palestinian people has significantly 

diminished, resulting in limitations and deficiencies in their economic and cultural capital. 

However, the story considers the strong presence of love in familial and national types to be 

a significant symbolic asset. Another saving and optimistic factor in this narrative is the 

struggle against the occupation and the aspiration to eliminate the underlying constraints. 

Indeed, the symbolic capital can be regarded as a potent tool for confronting the personal and 

social issues of the characters in the narrative and the Palestinian people as a whole, 

particularly in the context of challenging and tumultuous social conditions. 
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  :ها واژهکلید

، ی رمانشناس جامعه، پیر بوردیو

نزهه فلسطین، کارناوال شهر، 

 .رملاوی
 

ای دارد. از نظر او،  های ادبیات و ترسیم اوضاع اجتماعی توجه ویژه معاصر فرانسوی، به قابلیت شناس مردمپیر بوردیو، 

خاصی بستگی  ۀیسرماشدن او در مدیریت میدان قدرت به  های مختلف و میزان سهیم یافتن یک فرد در میدان قدرت

شناسی انتقادی بوردیو، افزون بر بعد  ه جامعهها وابسته است. از آنجا ک ندارد، بلکه به حجم و ترکیبی از انواع سرمایه

تواند ظرفیت لازم برای بازشناسی انواع  دهد، می عینی و ساختاری، بعد ذهنی حیات اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می

هم فلسطین فراجامعۀ  شرایطدرک  زمینۀدر اختیار قرار دهد تا  کارناوال شهر )کرنفال المدینه(ها را در رمان  سرمایه

پیر بوردیو، به ارزیابی این  «انواع سرمایۀ» ۀینظرتحلیلی و با تکیه بر -پژوهش حاضر به روش توصیفیرو  یناشود. از 

های تحقیق  کند. یافته پردازد و آن را در چهار سطح سرمایۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین واکاوی می رمان می

هایی در  ها و کاستی رنگ باخته و سبب ایجاد محدودیت شدت به دهد سرمایۀ اجتماعی مردم فلسطین نشان می

ها شده است. اما حضور پررنگ عشق در بستر خانواده و نیز در سطوح ملی، سرمایۀ  های اقتصادی و فرهنگی آن سرمایه

ای نیز  ههای ریش شود. مبارزه با اشغالگری و امیدواری برای رفع محدودیت نمادین بارزی در این داستان محسوب می

بخشد. در حقیقت  ای می دهنده و امیدبخش دیگری است که به زندگی نابسامان مردم فلسطین، جان تازه عامل نجات

کل  طور بههای داستان و  ی برای مواجهه با مشکلات فردی و اجتماعی شخصیتمؤثرتوان اهرم  سرمایۀ نمادین را می

 آورد. شمار بهمردم فلسطین، در شرایط سخت و آشفتۀ اجتماعی 
 

زن . ویانواع سرمایۀ بورد ۀینظر یبرمبنا یشناسانۀ رمان کارناوال شهر از نزهه رملاو نقد جامعه(. 1040) محمدرضا ی،کوه و ستاره ،نوبخت ،عزت ی،میاهرملااب: استناد

  :http//doi.org/10.22059/jwica.2023.357757.1911DOI .004-023(، 0)71، هنر در فرهنگ و

                      http//doi.org/10.22059/jwica.2023.357757.1911 :DOI 
  
 نویسندگان. ©                                                          .انتشارات دانشگاه تهران ۀمؤسسناشر: 
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 مقدمه. 1

، یهک داسهتان اجتمهاعی برخاسهته از آلام مهردم فلسهطین اسهت کهه صهدای          کارناوال شههر رمان 
ههای   دهد و بها روایهت زنهدگی فلسهطینی     خواهانۀ نزهه رملاوی را در جوامع عربی انعکاس می آزادی

پردازد. نویسنده در  ها می ساکن قدس، اعم از زنان، مردان و کودکان، به بیان مصائب ساکنان اردوگاه
ی توانسته درد و رنه  هموطنهان خهود را په  از احهداا دیهوار حائهل در        خوب به کارناوال شهررمان 

ی، تهوهین بهه مقدسهات    مسجدالاقصها به  فلسطین اشغالی ترسیم کند و از هجوم روزانۀ صهیونیست
مسلمانان و شجاعت اهالی قدس در مقابله با اشغالگران سخن به میان آورد. از آنجها کهه ایهن رمهان     

ههای ایهن    های اجتماعی بوردیو را در خود جای داده، این مطالعه با بررسی قابلیهت  بسیاری از سرمایه
ههای   انعکاسی از واقعیهت  عنوان بههای اصلی رمان را  های حاکم بر زندگی شخصیت نظریه، چارچوب

   کند. اجتماعی و فرهنگی جامعۀ فلسطینی، واکاوی و تحلیل می
 

 پژوهش نۀیشیپ. 2

جستجوهای نگارندگان، پژوهشی دربارۀ آثار نزهه رملاوی در دست نیست. اما تحقیقاتی که  براساس
 از: اند عبارتادبیات عربی انجام شده است،  حوزۀشناختی پیر بوردیو در  دربارۀ جامعه

 براسهاس ههای اجتمهاعی زنهان در عربسهتان      سرمایه مطالعۀ»( در 1004افضلی و قاسمی اصل )
نمهادین زنهان در عربسهتان     ۀیسرمادریافتند « موردی: رمان دختران ریاض مطالعۀ پیر بوردیو؛ ۀینظر

مندی زنهان از ایهن سهرمایه انهدک اسهت و ضهعف ایهن سهرمایه در          ضعیف و بهره شدت بهسعودی 
 های اجتماعی ریشه دارد. مشکلات موجود در بخش سرمایه

الگهوی   براساس و الکلاباللص های تمایز در رمان  جلوه» مقالۀ( در 2421صیادانی و همکاران )
هها و فضهاهای    سهرمایه  براسهاس را  فرهنگهی نوعی تشهخص طبقهانی و   ، «شناختی پیر بوردیو جامعه

 های مختلف در رمان مورد بحث برجسته کردند. اجتماعی در میدان
 کی کدامفلسطین،  جامعۀدهد که با توجه به بسترهای  این مطالعه به این پرسش اصلی پاسخ می

نمهود بیشهتری دارد. ایهن     کارناوال شهردر نظریۀ پیر بوردیو در رمان  شده مطرحهای  از انواع سرمایه
شهناختی بوردیهو بهه روش     تحلیلی، طبق نظریات جامعه-نوشتار رمان مورد بحث را به روش توصیفی

 کند. تحلیل محتوا بررسی می
 

 . چارچوب نظری تحقیق3

 کند که از این قرارند: های مختلفی اشاره می سرمایه پیر بوردیو به



 

 

 

 

 

 
 7414، 4 ۀ، شمار71 ۀ، دورفرهنگ و هنرزن در         

 

 

426 

توان آن را به شهکل حقهوم مالکیهت     به پول است و می لیتبد قابلمستقیم  سرمایۀ اقتصادی:
  درواقهع اقتصهادی یها ثهروت مهادی،      ۀیسرما(. Tavassoli & Moussavi, 2004: 7نهادینه کرد )

 مههادی تبههدیل شههود  کالاهههایتوانههد بههه  قههدرت پرداخههت بههرای شههکلی از سههرمایه اسههت کههه مههی
(Safiri & Arasteh, 2016: 126.) 

از نظر بوردیو سرمایۀ فرهنگی عبارت از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرههای   سرمایۀ فرهنگی:
(. Bayangani & Kazemi, 2009: 9های عمل متناسب اسهت )  خوب و شیوه ذائقۀمتعالی، داشتن 
شهود،   های فرهنگی نخست در درون یک فضای اجتماعی منتشهر مهی   شناسان، پدیده به اعتقاد جامعه

(. Ritters, 2008: 721شهود )  به سرمایه تبدیل مهی  تیدرنهایابد و  ۀ میراا انتقال میلیوس بهسپ  
 کند: بندی می بوردیو سرمایۀ فرهنگی را در سه نوع طبقه

بخهش   بهه نهوعی ثهروت بیرونهی اسهت کهه       درواقهع این سهرمایه   متجسد:سرمایۀ فرهنگی 
آمادگی مداوم ذهن و جسم تجلی  صورت بهناپذیری در فرد تبدیل شده است. این نوع سرمایه،  جدایی
 رود آن از بهین مهی   دارنهدۀ شود و بها مهر     حاصل می فرداز طریق تلاش، تجربه و استعداد یابد،  می
(Sharepour & Khoshfar, 2008: 137). 

این سرمایه آشکارترین نوع سرمایۀ فرهنگهی اسهت کهه افهراد      :افتهی تینیعسرمایۀ فرهنگی 
ی فنهاور ای از میراا فرهنگی مانند آثار هنری،  مند شوند و شامل مجموعه توانند از آن بهره جامعه می

افهراد و   ، اسهناد و اشهیا در تملهک اختصاصهی    هها  کتهاب  صهورت  بهه ماشینی و قوانین علمی است که 
 (.Chauvire & Fontaine, 2005: 97-98) ها است خانواده

این شکل از سهرمایۀ فرهنگهی بهه مهدد ضهوابط اجتمهاعی و        :شده نهینهادسرمایۀ فرهنگی 
 عناوین معتبری مانند مدارک تحصیلی و تصهدیق حرفهه و کهار بهرای افهراد دارنهدۀ آن        کردن فراهم
 و کسب آن بهه شهرایط معینهی بسهتگی دارد      نیستی واگذار قابلکند. این سرمایه  می تیموقعکسب 

(Qadri et al., 2015: 24-23 این سرمایه با قانون و مقررات .)شود و بهرای   حاصل می شده نهینهاد
 (.Noghani, 2013: 137کند ) آن پایگاه اجتماعی ایجاد می دارندۀ

ی که یزیرفیغمجموعهۀ منهابع فیزیکهی یها     »عبهارت اسهت از   ایهن سهرمایه    سرمایۀ اجتماعی:
ههای   بها آشهنایی   شهده  نهه ینهادارتباطهات   ازفرد یا گروهی که دارای شبکۀ نسبتاً بادوامی  دردسترس

توان شامل سهرمایه و منهابع    اجتماعی را می ۀیسرما(. Field, 2006: 23« )دوجانبه و محترم هستند
کمهی و   لحها   بهه ی دانست که کنش متقابل اجتماعی جامعه را حاصل از نهادها و روابط و هنجارهای

چهارچوبی بهرای تفکهر     درواقهع اجتماعی  ۀیسرما ۀینظر(. Ritters, 2008: 26دهند ) کیفی شکل می
 (.Putnam, 2019: 118کند ) ایجاد می اجتماعیروابط  دربارۀوار  بسیار دقیق و حتی ریاضی
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گذاشهتن   نیسهت، بلکهه از کنهارهم    درک قابهل یی تنهها  بهه ایهن نهوع سهرمایه     سرمایۀ نمادین:
هر نوع از سهرمایه اسهت کهه     درواقعکند.  های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ماهیت پیدا می سرمایه
شناسهند و بهرای آن ارزش قائهل     کننهد، بهه رسهمیت مهی     ای از اعضای اجتماع، آن را درک می دسته
فهههوم سههرمایۀ نمههادین، از مفههاهیم  بوردیههو بههرای بسههط م(. Fakuhi, 2004: 300شههوند ) مههی
 (.Ghassemi & Namdar, 20133: 11گیرد ) وبر کمک می« مشروعیت»و « کاریزماتیک»

 

 . بحث و تحلیل4

 میبر ضد رژ اش زانهیست ظلم یها تیخاطر فعال است که به یداستان، مبارز قهرمان یاصل تیشخص تامر
رغهم مخالفهت    قرار دارد. عارف، پدر تهامر، بهه   یلیاسرائ یروهاین بیتحت تعق وستهیاشغالگر قدس، پ

اش طهرد   و بهدین سهبب از سهوی خهانواده     کنهد  یم ازدواج خود ۀعلاق مورد دختر ا،یثر ااش ب خانواده
ماند. عارف سرانجام در جریان مبارزات مردمهی در راه آزادسهازی مهیهن     شود و از ارا محروم می می

کند، اما  عارف، با ثریا ازدواج می رزم همبحی، دوست و رسد. پ  از چندی ر اش به شهادت می اشغالی
ای را که از پدرش بهه   دارد تا خانه و مغازه فهمد ثریا به بیماری سختی مبتلا شده، او را وامی وقتی می

بهه   قانونهاً ، ربحی پ  از مر  ثریا، اموال موروثی او را که بیترت نیبدارا برده است، به نام او بزند. 
هها را   آن موادمخهدر ههای   هزینهه  نیتهمم  خهاطر  بهه کند و  رسید، تصاحب می به ارا میفرزندش تامر 

پردازد، اما به خواسهت و   کشد و به کار می ناپدری دست از تحصیل می اجبار به مراتفروشد. هرچند  می
کهه در آرزوی   سهت ا هها  سهال  مراتدهد.  وصیت مادرش، مخفیانه به تحصیل و مبارزات خود ادامه می

کند. امها او کهه    به قدس سفر می رو نیابرد. از  سفر به زادگاهش و زیارت قبر پدر شهیدش به سر می
ی دستگیر و روانۀ لیاسرائورود به قدس، توسط نیروهای  محض بهمبارزی قدیمی و فراری بوده است، 

دارد. او  رزاتی خود دست برنمیکند و از اصول مبا در برابر دشمن مقاومت می همه نیبااشود.  زندان می
رغم اینکه سهاکنان اردوگهاه بها درد و رنه       گردد. به شود و به اردوگاه بازمی سرانجام از زندان آزاد می

کنند، اما خانواده، دوسهتان و سهایر هموطنهانش، بها برپهایی و تهدارک        نرم می وپنجه دستی شمار یب
 ند.آی می مراتکارناوال شادی، مشتاقانه به استقبال 

 

 . سرمایۀ اقتصادی فردی 4-1

( وقتهی  مراته ها به یکدیگر گره خورده است. ربحی )ناپهدری   اقتصادی شخصیت ۀیسرمادر این رمان 
ای را که از  ( به بیماری سختی مبتلا شده است، او را مجبور کرد تا خانه و مغازهمراتفهمید ثریا )مادر 
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پدرش به ارا برده بود، به نام او کند. به این شکل، ربحی پ  از مر  ثریا، اموال موروثی او را کهه  
 رسید، تصاحب کرد: ارا می مراتبه فرزندش  قانوناً

پدرش را گرفت. ثریها   خانۀدود هوا کرد و با نیرنگ  موادمخدر خاطر بههای ثریای بیچاره را  پول»
ی را که منبع درآمدش و ارثیۀ پدرش بود، بعهد  ا مغازهد. عجب! حتی از دست کارهای او دم کرد و مر

 (.Ramlawi, 2019: 170- 171) «! روزگار با او چه کرده است؟مراتاز مرگش فروخت. بیچاره 
مبهارزه   خهاطر  به رو نیااش با ثریا ازدواج کرده بود. از  رغم مخالفت خانواده ، بهمراتعارف، پدر تنی 

مبارزات میهنی  لیدل بهاش از ارا محروم ماند و از خانواده طرد شد. او  در راه آزادسازی میهن اشغالی
و برای حفظ سرمایۀ اقتصادی جمعی و نمادین مردم فلسطین )سراسر خاک این سرزمین( از مالکیهت  

توانسهت بها    آنکهه مهی  سرمایۀ اقتصادی فردی خود )ارا پدری( چشم پوشید. گذشته از این، عارف با 
صفوف مبارزاتی از کسب درآمدهای اقتصهادی   اقتصادی شود، با پیوستن به ۀیسرماصاحب  کارکردن

 فردی محروم ماند.
 

 . سرمایۀ اقتصادی جمعی 4-2

در این رمان سرمایۀ اقتصادی جمعی مردم فلسطین که املاک و زمهین، یکهی از مصهادیق بهارز آن     
بازد؛ زیرا جنگ میان مردم فلسطین و رژیم اشغالگر قدس بر سر موضوع زمهین اسهت    است، رنگ می

که هریک از طرفین مدعی اصالت آن برای خود هستند. در این رمان شاهد غصهب زمهین و امهلاک    
اجبار مثل کشیدن دیوار حائل در سرزمین یکپارچۀ فلسطین و  صورت بهها هستیم که گاهی  فلسطینی

یابد. گهاهی بها تطمیهع مهردم بهرای فهروش خانهه و         ادعای مالکیت نیمی از قدس شرقی تحقق می
اقتصهادی جمعهی    ۀیسهرما تهر از حهد معمهول،     کننهده و گهران   ههای وسوسهه   های خود با قیمت زمین

 بهر ضهد  رود. این اقدامات در هردو صهورت خشهم، اعتهراض و طغیهان مهردم       می فلسطینیان به یغما
انجامد. در سراسر رمان  ها در این سرزمین می انگیزد و به تداوم درگیری نیروهای صهیونیستی را برمی

المقهدس هسهتیم.    ی بیهت ها نیزمها و اعتراضات مردمی در قبال تصرف اجباری  شاهد بروز نارضایتی
اند، از جانهب همسهایگان خهود مهورد خشهم و       ها فروخته هایشان را به اسرائیلی خانه حتی مردمی که
کرده زمین خدا را بفروشد. قدس سرزمین  جرئتدانم این ملعون چگونه  نمی»گیرند:  نکوهش قرار می

 (.Ramlawi, 2019: 158)« ی آن حرام استها نیزمخدا است. فروش یک وجب از 
ت تا سرمایۀ اقتصادی جمعی فلسطینیان، اعهم از ملهک، زمهین و    رژیم صهیونیستی در تلاش اس

هها خهارج کنهد. ایهن سهرمایۀ       خانه را با سرمایۀ اقتصادی دیگری مثل پول معاوضه و از مالکیهت آن 
ها )پول و نقدینگی( حتهی در مقهدار نامحهدود خهود، ارزش حقیقهی       اقتصادی پیشنهادی صهیونیست
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امهلاک و   دادن ازدسهت ...( را ندارد؛ چرا که مردم فلسهطین بها   سرمایۀ اقتصادی جمعی )خانه، زمین و
 نیتهر  مههم دهند کهه   تری به نام وطن را از دست می های اقتصادی فردی خود، سرمایۀ بزر  سرمایه
ها از سوی رژیم اشهغالگر نیهز    برای آن جادشدهیاشود. سرمایۀ اقتصادی  نمادین محسوب می ۀیسرما
کسی که »را ندارد:  نشانیسرزمبودن، ارزش سرمایۀ حقیقی فلسطینیان، یعنی وطن و بها گرانرغم  به

سهردر السهاهره آویهزان و     حلقهۀ را بایهد از   ها آدمسرزمینش را بفروشد، آبرویش را فروخته است. این 
 (.Ramlawi, 2019: 160)« رهایشان کرد تا عبرتی برای دیگران باشند
زمین، ترتیب داده شده است، به ارزیهابی عملکهرد قهرمهان     گفتگوهایی که میان مخالفان فروش

کردن موضوع فروش زمین  پردازد. نویسنده با مطرح داستان )کنشگر( در مواجهه با بستر مشخصی می
ها، نوعی بحث از ساختار میدان اقتصادی متمثر از شهرایط اجتمهاعی را میهان عهاملان      به صهیونیست
کنهد.   وع باور مردم فلسطین را در قبال کنش اشغالگران آشکار میسازد. این ساختار ن کنش مطرح می

فروشندگان زمین، تصهویری   که یطور بهها است؛  این نوع باور گواه تمایز میدان اقتصاد بین شخصیت
ههای   طلبانی هستند که به اصول خود خیانت کرده و در مسهیر انباشهت سهرمایه، بهه ارزش     از فرصت

 اند. هتوجه بود انسانی و ملی بی
 

 . سرمایۀ فرهنگی متجسد 4-3

، شخصیت اصلی داستان، مراتهای فرهنگی اختصاص دارد.  درصد ناچیزی از رمان به بحث از سرمایه
پناه و تحقیرشده است؛ نوجوانی تنها و یتیم که پدر و مادر خود را از دسهت داده و   فردی سرخورده، بی

 و جورکردن هزینۀ اعتیاد ربحی، باید سخت کار کند: امرارمعاشکند. او برای  اش زندگی می با ناپدری
کرد تا تامر از خواب برخیزد و مثل همیشه بهرای   سروصداربحی کچل از خواب بیدار شد. عمداً »
. آب دهان زندیفروبربیرون رود. فریادش دیوارهای خانه را لرزاند و چیزی نمانده بود که  دوفروشیخر

ی پریشانش نشسهت. روی تهامر   ها لیسبراب از دهانش بیرون پرید و روی آمیخته با بوی خواب و ش
که خوابیده بود خم شد، صورتش را باز کرد و پتویش را بهه سهمتی پرتهاب کهرد. تهامر از جها پریهد،        

رسید، به خودش گفته بود که نباید زیر بار حرف او رود. ربحی دوباره داد زد: بیهدار   می نظر بهعصبانی 
 ظر توست.شو، بازار منت

 (.Ramlawi, 2019: 4) «خواهم بخوابم ، میکن میرها، شوم ینمبیدار  -
اش او را به ترک تحصیل  رغم اینکه ناپدری تامر شخصیتی مستقل و غیرمنفعل دارد. به همه نیباا

و کار اجباری واداشته است، با مساعدت مدیر مدرسه، مخفیانه و بهدون حضهور در کهلاس درس، بهه     
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کند تا مقاطع عالی به تحصهیلات   دهد تا به وصیت مادرش عمل کند. او تلاش می میتحصیل ادامه 
 خود ادامه دهد:

 کنی. ی مدرسه را در دست داری و مطالعه میها کتاببینم بیشتر روزها  می -»
دانم قهرار   آورم تا درس بخوانم، با مدیر مدرسه که او را مثل پدر خودم می هایم را می بله، کتاب -
 (.Ramlawi, 2019: 57)« درسم را ادامه دهم و برای امتحانات هفتگی و ماهیانه آماده شوم گذاشتم

رغهم   ای قوی در رمان هسهتیم کهه بهه    ناپذیر، با اراده بنابراین شاهد حضور شخصیتی فعال و ظلم
کشد و به پیشرفت  ها و ناملایمات بسیار پ  از فوت مادرش، دست از تحصیل نمی مواجهه با سختی

تامر این است که بهرای تشهکیل    نف  عزتدهد. از دیگر موارد اقتدار و  در زندگی ادامه می جانبه ههم
ناپدری خود، نیاز مالی شدیدی دارد.  حدوحصر یبهای  زندگی آرام، موفق و مستقل، به دور از مزاحمت

شدن به باند  ملحق ابوالفوارس، موادفروش اردوگاه، برای کنندۀ در برابر پیشنهادهای وسوسه همه نیباا
کوشد تا شرافت انسانی خود را حفهظ کنهد و    کند. تامر بنا به وصیت مادرش همواره می او مقاومت می

 های فاسد اجتماعی گرفتار نشود: در دام هواهای نفسانی و شبکه
را  موادمخهدر ی کرد و گفت: ابوالفوارس منتظر من است تا بها او کهار پخهش    ا زمزمهبا خودش »

کنهد و دیهن یها     شروع کنم. اگر طبق قرار چند روز پیش او نروم، اینجا یا آنجا بالاخره مهرا پیهدا مهی   
تحقیرم کند. حتی اگهر مهرا مقابهل     ملأعامشود که به من ناسزا بگوید یا در  وجدانش مانع از این نمی

ادرش مقابهل  . تهامر مهدتی سهکوت کهرد. تصهویر مه      زنهد  یمقبر مادرم پیدا کند، یک دل سیر کتکم 
. تصهور کهرد   کشهد  یمزند و او را در آغوش  می اش شانهچشمانش پدیدار شد. احساس کرد آرام روی 

خواهد که تسلیم نشود و پهیش ابوالفهوارس    ، از او میسازد یمو خود را شبیه او  بوسد یممادرش او را 
 (.Ramlawi, 2019: 45)« نرود

، ناشی از ویژگی انفعال ناپذیری او است. البته تیفاک یبتلاش تامر برای رهایی از کفالت ناپدری 
کنهد. از   جبر زندگی و عدم استقلال مالی، پیوسته موانعی در راه تحقق این خواستۀ قلبی او ایجاد مهی 

گهری او اسهت. ایهن دو     انقلابهی  ۀیه روحهای بارز شخصیت اصلی رمان، جسارت زیاد و  دیگر ویژگی
آورد که در هیهاهوی مبهارزات مردمهی بها      ای به وجد می گونه ا بهویژگی در قسمتی از داستان، تامر ر

نیروهای رژیم اشغالگر قدس در داخل اردوگاه، از دیوار حائل که نماد تفرقهه، اجبهار، سهتم و اسهتبداد     
ناپذیری خود را در برابر اشهغالگران بهه    از یک سو جسارت انقلابی و ظلم سان نیبدرود.  است، بالا می
باکی خود در مواجهه با دشمن را بهه ر  هموطنهانش    د و از سوی دیگر شجاعت و بیگذار نمایش می

 کشد: می
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بالا رفتند. چههار   ها آنهای  در موازات دیوار قرار گرفتند. پن  نفر دیگر از شانه ها آنشش نفر از »
، دو نفر به هم کمهک کردنهد.   گرفت یمقرار گرفتند. هرم داشت شکل  ها آنهای  نفر دیگر روی شانه

رفتنهد دوختهه بهود.     زده شد. چشمانش را به کسانی که از دیوار بالا مهی  مقابلش شگفت منظرۀتامر از 
میهان   کهه  یدرحالاو را دید،  آلود اشکهای  ها را انداخت و به همراه دیگران دوید. ربحی با چشم بالش

پریهد. درسهت مثهل     هها  بساطآنجا رسید، از روی کرد. وقتی به  حرکت می چیدرپ چیپها  ازدحام ماشین
 (.Ramlawi, 2019: 81- 82) «آهویی که از دست صیاد رمیده باشد، به دویدن ادامه داد

 

  شده نهینهاد. سرمایۀ فرهنگی 4-4

مشکلات متعددی از قبیهل جنهگ، نهاامنی، شهرایط سهخت زنهدگی در        لیدل بهاین سرمایۀ فرهنگی 
تهامر،   کهه  چنانهای داستان، ظهور و نمودی ندارد؛  اردوگاه و نابرابری حقوم شهروندی، در شخصیت

. ماند یوامقرار دارد، از تحصیل  تیکفا یبآنکه تحت سرپرستی ناپدری  لیدل بهقهرمان اصلی داستان، 
و جوانان اردوگاه نیز از امتیازات آموزشی محدودی برخوردارنهد. تهازه همهین     سایر کودکان، نوجوانان

شهود، در   امکانات ناچیزی که توسط نیروهای امدادرسان داخلی یا خارجی به مردم اردوگاه ارائهه مهی  
 شرف اتمام است.

ایجاد های فلسطینی، در داستان شاهد  در داخل اردوگاه شده نهینهادبرخلاف نبود سرمایۀ فرهنگی 
 وفور بههای تحت کنترل اسرائیل هستیم. این سرمایه  بسترهای این سرمایه در میان شهرها و شهرک

 رشهتۀ کهه دانشهجوی    «عبیهر »شخصیتی بهه نهام    که چناندر این مناطق ایجاد و فراهم شده است؛ 
دس المقه  اش بهه بیهت   خود از محهل زنهدگی   ترم انیپاخواهد برای گذراندن امتحان  پزشکی است، می

درههای دیهوار حائهل قهرار      بازشهدن سال نو میلادی، در انتظار  آستانۀبنابراین با مردمی که در ؛ برود
بینهد و بها    را در صف انتظهار مهی   «سارا»شود. در این میان وضعیت زنی باردار به نام  دارند، همراه می

ههای آن در فضهای مجهازی توسهط      هها و فهیلم   کمک به سارا در هنگام وضع حمل و انتشار عکه  
گرفتن تخصصهش در  کهار  بهه گیرد. گذشته از این، برای  نسرین، نمرۀ قبولی ممتازی از استاد خود می

 شود: از سوی استاد تشویق هم می دوستانه انسانراستای کارهای 
نهوزاد، بهه دسهتم     اآوردنیه دن بهه ای از دکتر عصام، مراقب امتحانات تئوری در عمل جراحی  مهنا»

رسید. عبیر برای دریافت تخصص زنان و زایمان در این امتحان شرکت خواهد کرد. او در ایهن نامهه   
پشت سر  نوزاد را با موفقیت و امتیازی بالا اآوردنیدن بهگفته بود: امتحان خوبی دادی، امتحان تئوری 

گذاشتی. عبیر خوشحال شد و از خودش پرسید: چطهور موفهق شهدم؟ مهن کهه اصهلًا نتوانسهتم بهه         
و ویدیوهای وضهع حمهل سهارا را دیهده      ها عک بیمارستان شهر برسم و امتحان عملی بدهم. دکتر 
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رسهتاده  را برای دکتهر ف  ها آناست. نسرین همکلاسی عبیر قبل از اینکه او را به اتام بازجویی ببرند، 
، عشق خود به کارناوال شهر(. عبیر شخصیتی است که در داستان Ramlawi, 2019: 79-80)« بود

است؛ زیهرا   ریپذ تیمسئولدهد و در قبال مشکلات جامعه، انسانی متعهد و  تحصیل و کار را نشان می
نمهودی از  در شرایط سخت، بدون داشتن امکانات پزشکی مورد نیهاز،   آن همتلاش برای تولد فرزند 

 داستان است. ۀشد نهینهادفرهنگی  ۀیسرما
 

  افتهی تینیعفرهنگی  ۀیسرما. 4-5

 افتهی تینیعنمونۀ بارزی از سرمایۀ  کارناوال شهر، عک  و فیلم در رمان صورت بهانتشار اخبار جامعه 
وجهود نهاآرامی،    لیه دل بهه هها   دهد ایهن سهرمایه   نویسنده در داستان نشان می همه نیبااشود.  تلقی می

کامل فرصت ظهور و بروز پیدا نکهرده   طور بهسرکوب و آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی فلسطین، 
، از اوضهاع نابسهامان   هها  کتابها یا  ای در فضای مجازی، نه در قالب روزنامه است. تنها اخبار مخفیانه

داستان شهاهد انتشهار اخبهار و    شود. در قسمتی از  می دست به دستها توسط خبرنگاران  داخل اردوگاه
ی مربوط به درگیری فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی بهه هنگهام وضهع حمهل سهارا هسهتیم.       ها لمیف

همچنین انتشار فیلم جلوگیری از خروج ساکنان اردوگاه برای شرکت در تظاهرات ضد اشهغالگری یها   
 های سال نو از این قبیل است: حضور در جشن

، چرخهد  یمه اماکن  همۀسرین از پشت جمعیت انبوه مردم، در ارتفاع و در مثل همیشه دوربین ن»
ی هها  گهاه یپا، زمان و مکان را ثبهت و از طریهق   ردیگ یمکند و عک   ها را رصد می حوادا و صحنه

گیرد و به شکل زنده پخش  رود، از حوادا عک  می کند. لنز دوربین پیش می ی ارسال میجمع ارتباط
گهرفتن از   فر از کسانی که انتظهار را بهه فراموشهی سهپردند و شهروع بهه عکه        ها ن ، مثل دهکند یم

 (.Ramlawi, 2019: 74) «هایی کردند که شبیه کارناوال قبل از شروع عید است صحنه
اشغالی فلسطین، انتشار این اخبهار محهدود توسهط     جامعۀجو خفقان و نبود آزادی بیان در  لیدل به

 زیه آم خشهونت در قسمتی از داستان شهاهد رفتهار    که چنانشود؛  کنترل می شدت بهنیروهای اسرائیلی 
نظامیان صهیونیستی با خبرنگاری هستیم که قصد پوشش اخبار مربوط به اعتراضات مردمی را دارد و 

از مخفیگاۀ خود بیرون آمدند، همه را غافلگیر کردنهد،   نماها عرب»با او است:  اش ساله هفتدختربچۀ 
  سهمت  بهه هها   هایشهان را مصهادره کردنهد. یکهی از آن     را به باد کتک گرفتند و دوربین تصویربرداران

« ی اتهام بهازجویی در گهذرگاه بهرد    سهو  بهه نسرین هجهوم آورد، دوربهین را از دسهتش قاپیهد و او را     
(Ramlawi, 2019: 79.) 
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 سهمت  بهه سهرباز  »بهتر تبیین شده اسهت:   افتهی تینیعفرهنگی  ۀیسرماداستان، مصدام  ادامۀدر 
 اش را بهه   ی کهه بهرای بهازی گوشهی    ا دختربچهه ماشین دوید، سرش را داخل ماشین آورد و بهر سهر   

 « عقهب ماشهین چسهبانده بهود، فریهاد زنهد و او را مهتهم بهه تصهویربرداری از حهوادا کهرد            شۀیش
(Ramlawi, 2019: 86 .) ت و رمان نمود یافته، متهمثر از قهدر   محتوایبحث سلطه و خشونت که در

 درواقهع شهود.   های مختلف در قبال مردم فلسهطین اعمهال مهی    های دشمن است که به گونه سرمایه
کند  است که در فضای اجتماعی این سرزمین، نقش ایفا میای  یافته فرهنگی عینیت ۀیسرماخشونت، 

 انجامد. و به برتری دشمن می
 

 های اجتماعی مثبت . سرمایه4-6

 . خانواده 4-6-1

نهادی مؤثر در سرمایۀ اجتماعی است که در این رمان به دو شهکل مثبهت و منفهی تحقهق و تبلهور      
یابد. نخست خانوادۀ اصلی تامر است که ازدواج پدرش عارف، با مادرش ثریا، بنیاد این خهانواده را   می

ارف ارزشمند سازد. این ازدواج به قدری برای ع بر محور عشق، ایمان و احساساتی صادقانه، استوار می
 ودل جهان و مقدس است که در قبال آن، محرومیت از ارا و مطرودشدن از جانب خانوادۀ خود را بها  

پذیرد. یک رکن خانوادۀ صمیمی تامر، از مادری نجیب مانند ثریا تشکیل شده است که در پسهتی   می
پدری آزاده و سرافراز که دهد. داشتن  ی همسرش راه او را ادامه میپا بههای مسیر مبارزه، پا  و بلندی

اجتماعی اسهت.   ۀیسرمای مثبت این ها یژگیوگذرد، از دیگر  میهن از جان می وخاک آببرای دفاع از 
آید. امها   فرزند این خانواده فراهم می عنوان بهتربیتی مناسبی برای رشد و پرورش تامر  نۀیزم رو نیااز 

ناخوشایند و منفهی خهانواده    چهرۀو تامر با  زدیر یفرومبا شهادت عارف، ارکان این خانوادۀ خوشبخت 
شود. ازدواج مجدد مادرش با ربحی که دوست مبارز و صمیمی پدرش بهوده اسهت، تمهامی     مواجه می

های علمی و شخصیتی تامر در متن خهانواده را   های لازم برای شکوفایی ظرفیت استعدادها و ظرفیت
دهنگام مادرش و گذران زندگی بها سرپرسهتی نهالایق    کند. گذشته از این مر  زو با چالش مواجه می

تبدیل شده است، مسهیر تبهاهی و پژمردگهی     الخمر دائممثل ربحی که از یک مبارز جسور به معتادی 
ی در راه پیشهرفت او اسهت و   سدزند. خانوادۀ دوم تامر  بیشتری را برای تامر در درون خانواده رقم می

آورد که ترک تحصیل و واداشتن به کار اجباری توسهط   ش میهایی را در زندگی برایش پی محدودیت
 ربحی از مصادیق بارز آن است.
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 . همسایه 4-6-2

رسهانی و   اجتماعی مثبت دیگری است که نقش پررنگی در ایهن رمهان دارد. همهدلی، کمهک     ۀیسرما
زند. تامر در فرازی از داستان، پیهراهن یادگهاری    اعتماد به یکدیگر در روابط میان همسایگان موج می

تها   گهذارد  احمد، به امانت مهی  شان، ام مادرش را به همراه پولی که برای او باقی گذاشته، نزد همسایه
عنصهر مهمهی در   احمهد   ام گونهه  نیبهد (. Ramlawi, 2019: 17)ربحی نتواند به آن دست پیدا کند 

 کند. رود و در پویایی جامعه نقش مهمی ایفا می می شمار بهاجتماعی  رابطۀتربیت اجتماعی و 
 

 های اجتماعی منفی . سرمایه4-7

 . خشونت فیزیکی 4-7-1

ی انسانی، همواره با ظلم و ستم ربحهی مواجهه   دوبندهایقتامر به سبب داشتن ناپدری معتاد و فارغ از 
ی فیزیکی ناپدری نسبت بهه او و مهادرش ثریها    ها خشونتشود که در خلال داستان شاهد اعمال  می

گشت  برمیآورد که ربحی مست به خانه  هستیم. تامر در فرازی از داستان خاطرات تلخی را به یاد می
 گرفت. و او را به باد فحش و کتک می

نمهود بسهیار پررنگهی دارد. اقهدامات      کارناوال شههر،  های فیزیکی اجتماعی نیز در رمان خشونت
 وشهتم  ضهرب ی معترضهان فلسهطینی،   سهو  بهآور  آمیز نظامیان اسرائیل مانند پرتاب گاز اشک خشونت

ی ملهی  هها  ثهروت ها و نیهز قتهل و غهارت     ت آنمردم، درگیری با تظاهرکنندگان، دستگیری و بازداش
اسهت. نویسهنده در فرازههای مختلفهی از داسهتان، رفتهار        هها  خشهونت فلسطینیان، از مصهادیق ایهن   

های اصلی رمان، به نمایش  شخصیت عنوان بهبار نیروهای اسرائیلی با عارف، ربحی و تامر را  خشونت
رسد. وقتی تامر به صفوف مبهارزان   به شهادت میگذارد. عارف در جریان مبارزات مردمی انتفاضه  می
 دربهارۀ شهود تها از او    پیوندد، ربحی برای بازجویی توسط ممموران امنیتهی اسهرائیل بازداشهت مهی     می
گیهرد و تها زمهان     قرار مهی  وشتم ضربکنند. ربحی در زندان مورد  وجو پرسی انقلابی تامر ها تیفعال

 برد. بازگشت تامر، همچنان در بازداشت به سر می
 

 . خشونت زبانی 4-7-2

تحقیر تامر و ثریا است که در مقابل دیگهران   منظور بهآمیز ربحی  از موارد خشونت زبانی، الفا  توهین
ان از گزند خشهونت  ی اصلی داستها تیشخصاز  کدام چیه درواقعشود.  یا در خفا بر زبان او جاری می
شههید   رزم ههم به ثریا و تامر، بلکه به عارف، رفیق صهمیمی و   تنها نهزبانی ربحی در امان نیستند. او 
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، مفلوک، معتاد و سهرخوردۀ  بندوبار یبکند. چنین رفتار ناپسندی، ناشی از شخصیت  خود نیز اهانت می
 ربحی است.

ی سهاکن قهدس   هها  عهرب ی مکرر یهودیان به ها توان به اهانت از دیگر موارد خشونت زبانی می
شرقی اشاره کرد. خواننده در بخشی از داستان، ماجرای توهین و تمسخر یهودیان به یک فلسهطینی  

خهود را ببینهد؛    خانهۀ کند تا بتواند از آنجا  های قدس را تمیز می خواند که هر روز یکی از میدان را می
یهان تصهرف شهده، مشهرف بهه ایهن میهدان اسهت         این خانه کهه غاصهبانه توسهط یهود    پنجرۀزیرا 
(Ramlawi, 2019: 143) . های کنترل در  اهرم نیتر مهماز در این داستان خشونت فیزیکی و زبانی

ههای   مندی مردم را از سهرمایه  رود. این اهرم به حدی قوی و مؤثر است که بهره می شمار بهفلسطین 
 سازد. با مشکل مواجه می شدت بهاجتماعی خود 

 

 . کنترل درونی و بیرونی 4-7-3

تقسیم قدس به دو منطقۀ  مشاهده است؛ قابلکارناوال شهر های بیرونی و درونی در رمان  انواع کنترل
بهه   وآمهد  رفتها، عدم اعطای مجوز  ها و اردوگاه نشین، اقامت مردم فلسطین در کمپ عربی و یهودی

فلسطینیان، اعلام حکومت نظامی، ممانعت از آزادی بیهان، سهرکوب اعتراضهات مردمهی، تیرانهدازی      
 هها  تیمحهدود ایهن   جملهۀ ، بازداشت، زندانی و بازجویی مخالفهان، از  تظاهرکنندگانی سو بهمستقیم 

ههای اصهلی    (. زندگی شخصیتRamlawi, 2019: 77, 79, 83, 176, 179, 213رود ) می شمار به
ی قرار گرفتهه اسهت. عهارف و ربحهی، دو     ستیونیصهتحت تمثیر کنترل بیرونی رژیم  شدت بهستان دا

انهد و از   بیگانگان بر وطن خود به مخالفت برخاسته طرۀیساند که با  دوست قدیمی و دو مبارز انقلابی
اند که  هکنند. هردو در جریان مبارزات انتفاضۀ مردمی حضور داشت حقوم شهروندان فلسطینی دفاع می

رسد  تحت کنترل و سرکوب نظامیان صهیونیستی بوده است. عارف در جریان مبارزات به شهادت می
ملهی،   مبهارزات کشد. ناامیدی ناشی از شکست  و ربحی پ  از شهادت رفیق خود، از مبارزه دست می

ه از جمله تهامر،  هم که چنانکشاند؛  سرنوشت نامعلوم او و آیندۀ مبهم وطن، ربحی را به دام اعتیاد می
 خورند: بار این مبارز قدیمی تمسف می بر سرنوشت اسف

ی بود که در ایام انتفاضه در برابر بااخلاقاوضاع این مرد چگونه به اینجا رسید. جوان  دانم ینم -»
 . قهرمان بزرگی بود که در اردوگاه الگوی جوانان بود.ستادیا یماشغالگران 
 (.Ramlawi, 2019: 56)« او را معتاد کردند، تا مقاومت و وطن را فراموش کند -

دههد و بنها بهه     ثریا نیز تحت تمثیر حاکمیت کنترل بیرونی در فلسطین، شوهرش را از دست مهی 
کند تا از خود و فرزندش محافظت کرده باشد. تامر، قهرمهان اصهلی    وصیت عارف با ربحی ازدواج می
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 گهر  کنترلرژیم  بر ضدو شرکت در تظاهرات مردمی  اش زانهیست ظلمی ها تیفعال خاطر بهداستان، نیز 
صهیونیستی، تحت تعقیب قرار دارد و تا انتهای داستان، همواره در حال تعقیب و گریهز بها نیروههای    

دارد  ثریا را وامی زور بهشوند. ربحی  اسرائیلی است. افزون بر آن ثریا و تامر توسط ربحی نیز کنترل می
این بیماری ثریها را از   تیدرنهاکند و  تا اموالش را به نام او کند. او در درمان بیماری ثریا کوتاهی می

در سنین نوجوانی، بهه   کارکردنآورد. ربحی با تصاحب اموال تامر، اجبار او به ترک تحصیل و  پا درمی
شهود و تصهمیم    ر خهود پشهیمان مهی   از رفتا تیدرنهادهد. البته  گری خود بر ضد تامر ادامه می کنترل
. سراسر این رمان بازگوکنندۀ (Ramlawi, 2019: 182)تامر را به او بازگرداند  وحقوم حقگیرد تا  می

ها از حقوم  کنترل محسوس و نامحسوس رژیم صهیونیستی بر زندگی مردم فلسطین و محرومیت آن
 اولیۀ شهروندی است.

 

 های نمادین رمان . سرمایه4-8

 . عشق زن و مرد به یکدیگر 4-8-1

است که انواع آن در داستان تجلهی   کارناوال شهر های نمادین پررنگ در رمان عشق از سرمایه سوژۀ
ههای پهاک و امیدبخشهی اسهت کهه در دوران       یابد. عشق تامر و زینه به یکدیگر، از نمونه عشهق  می

. زینهه دختهر   سهت ا هها  آنن مایۀ امیهد  شا های زندگی گیرد و در تمام سختی نوجوانی آن دو شکل می
کنهد. زینهه از سهر عشهق و دلتنگهی، در قالهب        ای است که تهامر در آنجها زنهدگی مهی     همسایۀ خانه
، اهها یرؤههای زنهدگی در اردوگهاه،     کند و از سهختی  های عاشقانه و تخیلی با تامر درددل می یادداشت
دوران مبارزات و دوری از خانه و حتی در ایهام  نویسد. تامر نیز در تمام  ها و امیدهایش برای او می غم

اندیشد و به امید بازگشت به خانه و وصال زینه، سختی اسارت را تحمل  زندان، به زینه و عشق او می
 .(Ramlawi, 2019: 220) کند می
 

 . عشق مادر به فرزند 4-8-2

میان ثریا و تامر است. سراسر  زیآم محبتای عاشقانه و  های نمادین رمان، تجلی رابطه از دیگر سرمایه
داستان حکایت از عشق مادران فلسطینی دارد که فرزندان خود را در جریان مبهارزات ملهی از دسهت    

ههای رمهان سهخن     هها نهزد دیگهر شخصهیت     اند. آنان داغدار فرزندان خود هستند و از عشق آن داده
گی سهختی کهه داشهت، درصهدد     تنگهی و زنهد   رغم فقر و دست گویند. ثریا پ  از مر  عارف، به می
گرفتن تامر از خانوادۀ عارف برآمد و با کفالهت تهامر توسهط عمهویش بهه مخالفهت برخاسهت. او         پ 

 پذیرفت، اما دوری و دلتنگی از فرزنهد را تهاب نیهاورد    ودل جانکردن فرزند یتیم را با  مشکلات بزر 
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(Ramlawi, 2019: 53)کهرد. او   ود عاشهقانه عمهل مهی   . ثریا همواره در زندگی به وظایف مادری خ
گذاشت تا تامر پ  از مرگش بتوانهد بهه    مخفیانه، به دور از چشم ربحی، برای فرزندش پول کنار می

 تحصیل ادامه دهد.
 

 . عشق مردم فلسطین به وطن 4-8-3

دارد. شرکت عارف در جریان  کارناوال شهرهای نمادین است که نمود بارزی در رمان  از دیگر سرمایه
نیروههای   بهر ضهد  رسیدن او، حضور تهامر در جریهان تظهاهرات     شهادت رزات مردمی انتفاضه و بهمبا

او، همگی نشان از عشق پاک مردم بهه وطهن دارد کهه نمهود آن در      شدن یزندان تیدرنهااشغالگر و 
 زند. سراسر رمان موج می

 

 یریگ جهینت. 5

از  هرکهدام در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق و با توجهه بهه بسهترهای حهاکم بهر کشهور فلسهطین،        
های زیر تصورپذیر و  در سرمایه کارناوال شهرشناسی انتقادی بوردیو در رمان  جامعه ۀینظرهای  مؤلفه
 اند: چینش قابل

 کهدام  چیهه های اصلی داستان اعم از تامر، ربحی، عارف و ثریا  ی، شخصیتفرهنگ یۀسرمااز نظر 
منهد نیسهتند، بلکهه هریهک بها       از موقعیت مناسب اجتماعی، علمی، شهغلی و خهانوادگی بههره    تنها نه

بودن از نیازهای فرهنگی اولیه از جمله نیاز به تحصیل، امنیت، آرامهش و زنهدگی در وطهن و     محروم
، پیشرفت و زندگی آزادانه در فضهای مناسهب اجتمهاعی و فرهنگهی نیهز محهروم       زادگاه خود، از رشد

 اند. مانده
تحهت   شهدت  بهه های دیگر رمهان   ی است که سرمایهاجتماع یۀسرماترین مؤلفۀ رمان،  اما پررنگ

های  های اجتماعی منفی برای شخصیت هایی که سرمایه اند. در حقیقت محدودیت تمثیر آن قرار گرفته
گهری مهردم فلسهطین و نیهز      جاد کهرده، از قبیهل خشهونت، بازداشهت، سهرکوب و کنتهرل      داستان ای
کرده  پررنگبسیار  کارناوال شهرهای اجتماعی منفی را در رمان  های اصلی داستان، سرمایه شخصیت

های اجتماعی منفی در زندگی خصوصی تامر و ثریا نیهز از سهوی ربحهی     است. افزون بر آن، سرمایه
هها از جملهه سهرمایۀ     ها از سهایر سهرمایه   مندی آن ای تمثیرگذار در روند بهره گونه و بهشود  اعمال می

ها، املاک، مسهتغلات   فرهنگی )تحصیلات، موقعیت اجتماعی و...( و سرمایۀ اقتصادی )ثروت، دارایی
 است. مشاهده قابلبه پول(  لیتبد قابلو اشیای 
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سطین از جمله زمین، خانه و مسهتغلات، تحهت   ی مردم فلاقتصاد یها هیسرمادر این رمان، تمام 
ههای اصهلی    گری اسرائیل در خطر تصرف و تملک قرار دارد. سرمایۀ اقتصادی شخصهیت  تمثیر سلطه
های سیاسهی را تجربهه    جزئی از جامعۀ فلسطینی که حضور بیگانگان و آشفتگی عنوان بهداستان هم 

رغهم اینکهه وارا امهلاک فراوانهی بودنهد،       ریا بهاند، در معرض تهدید قرار گرفته است. تامر و ث کرده
ههای خهود را    ی، دارایهی گر کنترلهای اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت و  موانع منفی سرمایه لیدل به

های ناپدری تامر، به ربحی سپردند و ناگزیر در فقر مالی به سهر   ها و آسیب ماندن از ستم برای درامان
 بردند. می

های اصلی داسهتان   توان نقطۀ قوتی در عملکرد فردی و اجتماعی شخصیت یرا م نینماد یۀسرما
دانست. در حقیقت حضور و تجلی عشق، اعم از عشق زن و مرد به یکدیگر، عشق مادر بهه فرزنهد و   

شهود. ایهن    های نمهادین اجتمهاعی ایهن رمهان محسهوب مهی       عشق مردم به وطن، بارزترین سرمایه
عارف و حتی ربحی در زندگی سهخت و شهرایط اجتمهاعی نامناسهب      ها سبب شده تامر، ثریا، سرمایه

هها، پهرورش روحیهۀ آزادگهی و      جامعه و سرزمین خود قهدرت و تهوان لازم در راه مبهارزه بها سهختی     
ههای   ههای سهرمایه   محهدودیت  کهه  چنهان گری بر ضد استبداد و اشغال را در خود بروز دهنهد؛   مبارزه

 ها را از پای درآورد یا مغلوب خود سازد. است آن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نتوانسته

ی از دیدگاه زنانهۀ خهود، بهه    ریرپذیتمث، با کارناوال شهر باید گفت نزهه رملاوی در رمان تیدرنها
های نمادین دست یافته است که شهاید نویسهندگان مهرد از آن غافهل      بیان عناصری در انواع سرمایه

های نمادین دیگهری کهه در ایهن     اند. او با بیان نقش زن، نقش مادر، نقش عشق و انواع سرمایه بوده
ی هها  واره عهادت و اعمهالی خهلاف    ها شکنتوانند با انجام  دهد زنان می رمان شناسایی شد، نشان می

بخشی، به قدرتی نمادین دست یابند و جهانی مطابق میل خهود،   مرسوم و نیز با تولید دانش و آگاهی
 به دور از هرگونه تبعیض بنا کنند.

 

 منافع . تعارض6

انهواع   ۀیه نظر یبرمبنها  یشناسانۀ رمان کارناوال شهر از نزههه رمهلاو   نقد جامعه»مقاله با عنوان  نیا
تعهارض   گونهه  چیشده اسهت و هه   نیاست که توسط نگارندگان تدو یپژوهش مستقل «ویسرمایۀ بورد
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